
دو نفر از عوامل اصلي آتش‌زدن     قضائی
مسجد جعفري در محله كوي 
نصر تهران كه اقدام به تخريب و آتش‌زدن عمدي مســجد، 
تخريب اموال عمومي، درگيري با مأموران انتظامي و حافظان 
امنيت، انســداد خيابان‌ها و ممانعت از عبــور و مرور مردم 
كرده‌بودند، پس از شناسايي و دستگيري، رسيدگي قضايي و 
تأييد حكم در ديوان عالي كشور به دار مجازات آويخته شدند. 
به گزارش خبرگزاري ميزان، در جريان كودتاي دي‌ماه سال 
۱۴۰۴ كه به اذعان شــخص ترامپ، امريكا براي حمايت از 
آشوبگران به آنها سلاح رسانده بود، عناصر دشمن در پوشش 
معترض، اما با هدف كودتا اقدام به آشوب در كشور كردند. 
با حمايت آشكار و صرف هزينه‌هاي هنگفت از سوي دولت 
امريكا، رژيم صهيونيستي و گروه‌هاي معاند، عناصر وابسته 
به اين جريان‌ها به خيابان‌ها آمدند و در نتيجه به‌كارگيري 
سلاح‌هاي گرم، مواد منفجره و مواد آتش‌زا، علاوه بر اخلال 
جدي و عمده در نظم و امنيت عمومي، صدها نفر از شهروندان 
بي‌گناه و حافظان امنيت را شهيد و مجروح كردند. همچنين 
بانك‌ها، مساجد و اموال عمومي و خصوصي زيادي را تخريب 
و به آتش كشــيدند تا كشــور را در يك بازه زماني مهم با 
خسارت‌هاي گســترده‌اي مواجه كنند. با توجه به شرايط 
حساس كشور در آن مقطع زماني و تهديد به حمله نظامي 
از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي، اقدامات اين افراد امنيت 
ملي و امنيت عمومي شــهروندان را تحت تأثيــر قرار داد و 
اين حوادث بهانه‌اي براي تجاوز نظامي دشــمن امريكايي ـ 

صهيونيستي به كشور شد. 
در 19 دي‌ماه و در حالي كه ماهيت حــوادث روز ۱۸ دي‌ماه 
مشخص شده بود و دســتگاه‌هاي قضايي، امنيتي و انتظامي 
هشدارهاي قاطعانه‌اي صادر كرده بودند، عده‌اي بار ديگر دست 
به آشوب زدند و فضاي كشور را ناامن كردند. مهرداد محمدي‌نيا 
و اشكان مالكي از جمله افرادي بودند كه با برنامه‌ريزي قبلي و با 
هدف ايجاد آشوب و اغتشاش در خيابان حضور يافتند. در پي 
وقوع آتش‌سوزي در مسجد جعفري و حوزه علميه، متهمان 

شناسايي و پس از كشف محل اختفاي آنان بازداشت شدند. 
اشــكان مالكي در اعترافات خود عنوان كرده است: »پس از 
شكستن در مســجد، به همراه مهرداد محمدي وارد حياط 
شديم. دو دستگاه موتورسيكلت در حياط مسجد واژگون و 
بنزين از آنها روي كف حياط سرازير شده بود. مهرداد فندكي 
آبي‌رنگ از جيب شــلوارش خارج كرد و به من داد. من نيز 
بنزيــن روي موزاييك‌هاي حياط را آتــش زدم كه آتش به 
موتورسيكلت‌ها سرايت كرد. سپس مشاهده كردم كه مهرداد 

در حال شكستن شيشه‌هاي مسجد است.«
مهرداد محمدي‌نيا نيز در اعترافات خود گفته است: »به همراه 
اشكان مالكي وارد مسجد شديم، دو موتور هوندا و تريل را آتش 

زديم و در حالي كه موتورها در حال سوختن بودند، با سنگ 
شيشه‌هاي داخل مسجد را شكســتم. اتفاقي كه در نهايت 
منجر به سرايت آتش به ساير قسمت‌هاي مسجد و سوختن 
آن در آتش شد. در آن شب، بنا بر اظهارات صورت‌گرفته در 
دادگاه، پس از اين اقدام محمدي و مالكي، قرآن و ادعيه كه 

در شبستان مسجد بودند آتش گرفت و در آتش سوخت.«
محمدي‌نيا در بخش ديگري از اعترافات خود اظهار مي‌كند: 
»در ۱۹ دي‌ماه در اغتشاشات شهر تهران شركت كردم و با 
همكاري اشكان مالكي اقدام به شعار دادن، بستن خيابان، 
حمله به مسجد و آتش‌ زدن دو دستگاه موتورسيكلت كردم.«

پس از صدور كيفرخواســت به اتهام »مشاركت در اقدامات 
عملياتي برخلاف امنيت كشــور براي رژيم صهيونيستي و 
دولت متخاصم امريكا و گروه‌هاي متخاصم و عوامل وابسته به 
آنان كه منتهي به رعب و وحشت و ناامن كردن جامعه شده 
و نيز ورود به اماكن مذهبي و مقدس به قصد تخريب و آتش‌ 
زدن اموال دولتي و خصوصي از جمله مسجد و حوزه علميه به 
قصد مقابله با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران«، جلسه 

دادگاه علني با حضور متهمان و وكلاي آنان برگزار شد. 
در نهايت دادگاه با توجه به گــزارش مركز عمليات پليس 
اطلاعات تهران، مفاد كيفرخواســت، اقرارهــا و اعترافات 
صريح متهمان، مستندات موجود درباره آتش‌سوزي مسجد 
جعفري و حوزه علميه امام هادي)ع(، صورتجلسه مواجهه 
حضوري خادم حوزه علميه به‌عنوان شاهد عيني، شناسايي 
متهمان از سوي شــاهد، صورتجلســات بازسازي صحنه 
جرم و ساير قرائن و مســتندات، با استناد به ماده يك قانون 
تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم صهيونيستي 
و كشــورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي و ســاير 
مقررات قانوني، اشــكان مالكي و مهرداد محمدي‌نيا را به 
اتهام مشاركت در اقدامات عملياتي برخلاف امنيت كشور 
براي رژيم صهيونيستي و دولت متخاصم امريكا و گروه‌هاي 
متخاصم و عوامل وابسته به آنها كه منتهي به رعب و وحشت 
و ناامن كردن جامعه شده و ورود به اماكن مذهبي و مقدس 
به قصد تخريب و آتش ‌زدن اموال دولتي و خصوصي از جمله 
مسجد و حوزه علميه به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوري 
اســامي ايران در زمان جنگ و وضعيت‌هــاي امنيتي، به 

مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم كرد. 
پس از صدور حكم، وكلاي متهمان در ديوان عالي كشــور 
فرجام‌خواهي كردند، اما قضات ديوان نيز با توجه به مستندات 
و مدارك موجود در پرونده، حكم صادره را تأييد و ابرام كردند. 
در نهايت حكم اعدام مهرداد محمدي‌نيا فرزند محرم و اشكان 
مالكي فرزند علي از ليدرهاي كودتاي دي‌ماه ۱۴۰۴ كه منجر 
به شــهادت تعداد زيادي از هموطنان و ايراد خسارت‌هاي 

گسترده به كشور شد، صبح ديروز اجرا شد.

با رسيدگي قضايي و تأييد ديوان عالي كشور اجرا شد

اعدام 2 ليدر كودتاي دي‌ماه ۱۴۰۴ در تهران
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ســخنراني پهلــوي در 
فاطمه بصيري

   تحلیل
اوكراين بيشــتر از آنكه 
حتي شبيه يك اعلاميه 
براي ابراز وجود دوباره باشد، بيشتر به منظور دست‌آويز 
شدن به اوكراينِ زلنسكي براي رهايي از نقشي است كه 
امريكا به آن نداد، چراكه وي حتي سخنران اصلي نشست 
امنيتي درياي سياه هم به شمار نمي‌آيد و در يك محيط 

حاشيه‌اي مجبور به سخنراني شد. 
سخنراني‌هاي دومينووار وي كه از بعد جنگ شدت گرفته، 
نشــان مي‌دهد كه پهلوي براي فرار از حاشيه‌نشــيني و 
موقعيت تحقيرآميزي كه غرب در دوران جنگ براي وي 
به وجود آورد، تلاش مي‌كند كــه با كمك ديگران خود را 
مطرح كند. هر چند كه به موازات سلسله سخنراني‌هايش، 
موفقيت‌هايش هم كاهش يافته و ضريب‌دهي رسانه‌هاي 
غربي به آن به شدت كمرنگ شده است. با وجود آنكه وي 
خود را ليدر جريان معارض ايران مي‌داند، اما رفتار سراسر 
حقارت‌بار امريكا و شخص ترامپ نشان مي‌دهد كه وي تنها 
يك عروسك خيمه‌شب‌بازي است كه بدون استقلال فكري 
از گفتار و رفتار ديكته‌ شده غربي‌ها تبعيت مي‌كند، درست 
همانند زلنســكي كه با افتادن در دام طراحي ‌شده غرب، 

مردم و كشــورش را قرباني جنگي كرد كه با هر نتيجه‌اي 
نهايتاً فقط به سود و انتفاع هرچه بيشتر ناتو تمام خواهد شد. 
به عنوان نمونه، سفر زلنسكي به امريكا به وضوح حقارت 
و ضعف اوكراين را نشــان داد كه در آن، رئيس‌جمهور و 
معاونش )جي‌دي ونس( او را به صورت علني و در حضور 
رسانه‌ها تحقير كردند. اكنون پهلوي نيز به طور محقرانه 
از همين الگو پيروي مي‌كند و مردم و كشور ايران را قرباني 
اهداف شوم امريكا و رژيم جنايتكار صهيونيستي مي‌كند، 
بي‌آنكه حتي كوچك‌ترين عوايدي نصيبش شود. او در اين 
سخنراني، تداوم جنگ و در حقيقت نابودي كشور را »يك 
ســود صلح با ابعاد تاريخي براي اروپا، براي منطقه درياي 

سياه، براي خاورميانه و بقيه جهان ايجاد مي‌كند« خواند. 
با وجود این اما آنها از نظر وطن‌دوستی در مقابل هم قرار 
دارند، پهلوی برخلاف زلنســکی، از کشتار مردم ایران 

حمایت کرده و از آن ابراز خرسندی میک‌ند. 
در حالي كه پهلوي بــا نقش‌آفريني‌هاي جعلي تلاش 
مي‌كند كه رؤياي رهبر بودن جريان مزدور پس از فرداي 
جمهوري اسلامي را در ســخنراني‌هايش محقق كند، 
ترامپ بارها بعد از جنگ به يك گزينــه از داخل ايران 
تأكيد كرده و در این مورد گفته است: »درباره رضا پهلوي 

حرف مي‌زنند، اما مي‌دانم، او سال‌ها و سال‌هاست كه آنجا 
]ايران[ نبوده است.« در واقع، حتي ترامپ هم به پهلوي‌ها 
فكر نمي‌كند، چه برسد كه روي آن سرمايه‌گذاري كند. 

پيــش از آن نيز در جريــان برگزاري نشســت امنيتي 
مونيخ، وقتي »كريســتين امان‌پور«، خبرنگار مشهور 
ايراني- انگليسي از »ليندسي گراهام«، سناتور افراطي 
جمهوري‌خواه امريكايي در مقابل چشم همه حاضران 
در نشست مونيخ پرسيد كه »آيا از رضا پهلوي حمايت 
مي‌كنيد؟«، اين سناتور امريكايي قاطعانه پاسخ داد: »نه!«

به نظر مي‌آيد، با وجود آنكه سلطنت‌طلبان در تجمعات 
خود در خارج كشور با در دست گرفتن پرچم‌هاي رژيم 
اسرائيل از امريكا درخواست حمله به ايران را داشتند، اما 
هيچ‌كدام از اقداماتشان نظر ترامپ را جلب نكرده است. 

سلســله حقارت‌هاي پهلوي‌تبارها و طرفدارانش البته 
تمامي ندارد. با وجود پمپاژ خبري و جنجال‌هاي رسانه‌اي 
در مورد ســخنراني وي در پارلمان سوئد، اما وي در يك 
اتاق كوچك حاشــيه‌اي و در روز تعطيل تنها براي چند 
نماينده مرتبط با احزاب راستگرا سخنراني كرد كه نهايتاً 
اين رويداد با اعتراض گسترده سوئدي‌ها همراه شد و دفتر 
رياست پارلمان اعلام كرد كه اين برنامه توسط پارلمان 

سازماندهي نشده و تنها يك »برنامه حزبي« بوده است. 
ادامه اين تحقيرها در برلين اتفــاق افتاد. در كنفرانس 
خبري‌اش با انتقاد شــديد خبرنگاران روبه‌رو شد، يك 
معترض سس قرمز به سمتش پاشيد و او دستمايه تمسخر 
در شبكه‌هاي اجتماعي شد و همزمان نيز دولت فدرال 

آلمان رسماً ديدار با او را رد كرد. 
اما مهم‌ترين عامل حقارت پهلوي، خودفروختگي و خيانت 
وي به مردم و كشورش است. او همانند پدرش يك جنايتكار 
تاريخ ايران است كه با همكاري دشمنان، دستش به خون 
بسياري از ايراني‌ها آلوده است. كسي كه علناً درخواست 
حمله نظامي به ايران كرد، مرتب از آن دفاع نمود و از عاملان 
تخريب زيرساخت‌هاي كشور تقدير كرد، ثابت مي‌كند كه 
نه تنها هيچ هويت ايراني‌اي ندارد، بلكه دشمن قسم‌خورده 
مردم و منافع ملي ايران است. وي در تازه‌ترين لفاظي‌هاي 
خود گفته اســت: »مردم حمله به زيرساخت‌هاي رژيم را 
جشن گرفتند و خيابان‌ها را به نام ترامپ نام‌گذاري كردند.«

سفرهاي پرسروصداي پهلوي به اوكراين و ديگر نقاط، 
تصوير يك چهره منزوي و وابســته را در برابر ديدگان 
جهانيان بــه نمايش مي‌گــذارد كه با ايراني‌كشــي و 
حمايت از تخريب زيرســاخت‌ها و منابع حياتي مردم، 
در جست‌وجوي هويتي بين‌المللي نزد جنايتكاران است. 
البته او فقط حمايت از جنايــت را در برنامه خود ندارد 
و به طور مستقيم در آشــوب‌هاي خياباني با حمايت از 

مزدورانش، مردم را به خاك و خون مي‌كشد. 
همانطور كه بــا گارد جاويدان، يا همان مزدوران مســلح 
آموزش‌ديده موســاد در خيابان‌هاي كشور، جان ايرانيان 
بي‌گناه را قرباني اهداف شــوم خود مي‌كند. رضا پهلوي 
بــا فراخوان‌هاي مكرر خــود به اين گروه‌هــاي مخفي و 
آموزش‌ديده، عملًا دســتور ضربه زدن به زيرساخت‌ها و 
نيروهاي داخل ايران را صادر كرده و با اين كار، زمينه را براي 
ناامني بيشتر، خونريزي و تضعيف ملت ايران فراهم آورده 
است. همانطور كه كارشناس بي‌بي‌سي در وصف وي گفت: 
»شخص رضا پهلوي متهم اصلي وقايع دي‌ماه است و در آن 
كشتار وحشتناك مسئوليت دارد، مگر ترامپ و نتانياهو 
بنياد خيريه درست كرده‌اند كه به فكر مردم ايران باشند!؟«

ابراز دوباره اين تمايلات در ســخنراني وي در اودسا هم 
رقم خورد. وي در ســخنراني خود به صراحت از اعمال 
تحريم‌هاي گسترده عليه ايران دفاع كرد و خواستار تشديد 

فشار حداكثري عليه مردم شد. 
رضا پهلوي در سال‌هاي اخير و به‌ويژه در جنگ، در بسياري از 
اظهاراتش كوشيده است براي جلب نظر غربي‌ها، پيشاپيش به 
همه خواسته‌هايي كه از ايران دارند پاسخ مثبت دهد، اما هيچ 
يك از اظهارات و اقدامات رضا پهلوي كارســاز نبوده و صرفاً 
به‌عنوان يك مهره براي امريكا و غرب ايفاي نقش كرده است. 
هيچ خائني در دنيا براي كارفرمايانش اعتباري نداشته و 
پهلوي نيز همانند ساير خائنان همچون پدرش در انزوا و 
ناكامي مطلق، به سرنوشت شومي دچار خواهند شد و به 

زباله‌دان تاريخ خواهند پيوست. 

كامران غضنفري، نماينــده مردم تهران در مجلس شــوراي 
اســامي با ارســال جوابيه‌اي تفصيلي، به يادداشت »جوان« 
بــا عنــوان »غضنفرهاي بــي پــروا« واكنش نشــان داد. 
در جوابیه این نماینده مجلس، خطاب به مدیرمسئول»جوان« آمده 
است: در شماره روز يك‌شنبه ســوم خرداد ۱۴۰۵ آن روزنامه، آقاي 
عبدالله گنجي طــي مطلبي با عنوان »غضنفرهــاي بي‌پروا« مطلب 
يك كليپ بنده را با عبارات توهين‌آميز »مشــمئزكننده، بي‌منطق، 
توهين‌آميز، تهمت‌آلود و ناآشنا با ساختار جمهوري اسلامي« مورد 
اشــاره قرار داده و موارد نارواي ديگري را نيز به بنده نسبت داده‌اند. 
لذا مستدعي اســت طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات دستور فرماييد 
پاسخ بنده نيز در اولين شماره آن روزنامه و در همان صفحه در همين 

هفته درج گردد. 
ايشان به‌درستي از رهبر شهيد نقل كرده‌اند كه »در حق دشمنانتان 
هم انصاف را رعايت كنيد« و به‌درستي از شهيد چمران نقل كرده‌اند 
كه »كسي كه انصاف ندارد، شــرف ندارد«. خب از جناب گنجي بايد 
پرسيد كه خود ايشان در حق بنده رعايت انصاف را كرده است؟ گفته‌اند: 
»سخنان غضنفري قبل از اينكه اتهام به پزشــكيان باشد، توهين به 
رهبري است؛ در عين حال مي‌دانم ايشان حاضر است براي رهبري سر 
بدهد. « اين بخش كلام ايشان كه »ايشون حاضر است براي رهبري سر 
بدهد« كاملًا درست است. كسي كه از همان اسفند ۱۳۵۷براي دفاع 
از انقلاب اسلامي سلاح به دســت گرفته، سينه‌اش را سپر تهاجمات 
دشمنان كرده و در كميته و بسيج و ســپاه و نهادهاي انقلابي ديگر و 
طي هشت سال جنگ تحميلي براي دفاع از رهبري و انقلاب اسلامي 
از جان و مال و آبرويش مايه گذاشته، هيچ‌گاه حاضر است به رهبري 
توهين كند؟ اين خيلي بي‌انصافي است. براي اين ادعايشان گفته‌اند: 
»آقاي غضنفري در جايي مي‌گويد: جناب پزشكيان چرا بدون اجازه 
رهبري آتش‌بس را پذيرفتيد؟« در دنباله مي‌گويند: »پزشكيان شخصاً 
آتش‌بس را پذيرفته يا مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده است؟ اگر 
مصوبه شورا بوده، بدون تأييد رهبري قابليت اجرا پيدا كرده است و بقيه 
اعضا، خصوصاً اعضاي حقيقي كه منتســب به دولت نيستند، در اين 
موضوع ســكوت كردند؟« بنده نه تنها معتقدم آقاي پزشكيان بدون 
اجازه رهبري آتش‌بس را در جنــگ ۴۰ روزه پذيرفته، بلكه در جنگ 
۱۲ روزه نيز ايشان بدون اجازه رهبر شهيد آتش‌بس را پذيرفته است. 
ساده‌ترين دليل نيز اينكه نه امام شهيد ما و نه رهبر كنوني، در پيام‌هايي 
كه بعد از پايان موقت جنگ مي‌دهند، نه به آتش‌بس و پذيرش آن اشاره 
مي‌كنند و نه از آن تأييد و حمايت مي‌كنند؛ بلكه ناراحتي آنان از فحواي 
كلامشان نيز مشخص است. پس از جنگ ۱۲روزه، برخي فرماندهان 
ارشد ســپاه و ارتش اظهار مي‌دارند كه اگر جنگ چند روز ديگر ادامه 
پيدا مي‌كرد، اسرائيل رو به نابودي مي‌رفت. اين سخنان نشان مي‌دهد 
يا آنان در جريان پذيرش آتش‌بس نبوده‌اند يا با آن مخالفت كرده‌اند. اما 
چون تصميمات در شوراي عالي امنيت ملي بر مبناي اكثريت آرا اتخاذ 
مي‌شود، اگر آنان مخالفت هم كرده باشــند، به دليل اكثريت داشتن 
دولت ـ كه البته آقاي قاليباف نيز معمولاً با آقاي پزشكيان همراه است 
ـ رأي دولت غلبه دارد. اما نكته مهم آن است كه چنين مصوباتي بايد به 
تأييد رهبري برسد و البته شواهد و قرائن نشان مي‌دهد چنين چيزي 
انجام نشده و آقاي پزشكيان مرتكب يك اقدام غيرقانوني شده است. 
اگر آقاي پزشكيان توانستند اين مصوبه را كه معتقدند به تأييد رهبري 
رسيده نشان بدهند، در اين صورت بنده حرفم را پس مي‌گيرم. دليل 
ديگر اينكه رهبر معظم انقلاب، تنها چهار روز پس از اعلام آتش‌بس، 
يعني در تاريخ ۲۳ فروردين ۱۴۰۵، فرمان حمله به اسرائيل را مي‌دهند. 

قطعاً اگر آتش‌بس به امضاي ايشان رسيده بود، ايشان چنين دستوري 
صادر نمي‌كردند. 

آقاي گنجي در جاي ديگر در برابر سؤال بنده از آقاي پزشكيان مبني 
بر اينكه چرا جلوي دســتور حمله به اسرائيل را گرفتيد، گفته‌اند: »با 
چه مكانيزمي جلوي آن را گرفته‌اند؟ پزشكيان فرمانده كل قواست يا 
نيروهاي مسلح فرمانده بالاسر خود را گم كرده‌اند؟« همه مخاطبين 
محترم را ارجاع مي‌دهم به فايل صوتي يكي از فرماندهان ســپاه كه 
سال گذشته در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر شد. ايشان نقل مي‌كند 
چند سال قبل كه دولت امريكا تهديد مي‌كرد ايران را بمباران و چنين 
و چنان مي‌كنم، امام شــهيد در جمع خصوصي فرماندهان ارشد به 
آنان مي‌گويد: در صورتي كه امريكا اقدام به حمله كرد، به نيم ساعت 
نكشيده بايد پاســخ آنان را بدهيد. اگر اين نيم ساعت به يك ساعت 
كشيد، سياسيون ديگر نمي‌گذارند شما پاسخ بدهيد، جلوي شما را 
خواهند گرفت. سياسيون يعني چه كساني؟ آيا غير از برخي اعضاي 
شــوراي عالي امنيت ملي كس ديگري منظور است؟ پس مي‌بينيد 
كه برخي اشخاص ممكن است جلوي دســتور رهبري را نيز بگيرند. 
همچنانكه در ماجراي فضاي مجازي، امام شهيد ما بارها به مسئولان 
دولتي دســتور دادند فضاي مجازي ملي و اينترنت ملي را راه‌اندازي 
كنند و پلتفرم‌هاي خارجي تحت نظر و قوانين جمهوري اسلامي ايران 
درآيند، اما دولت‌هاي مختلف از اجراي اين فرمان به بهانه‌هاي گوناگون 
سر باز زدند. همچنانكه امام شــهيد ما بارها به سران سه قوه دستور 
مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي دادند، اما اين فرمان نيز بر زمين ماند. 
و قس‌علي‌هذا مثال‌هاي متعددي در زمينه‌هاي گوناگون مي‌توان زد 

كه مسئولان از فرمان رهبري تخطي كرده‌اند. 
آقاي گنجي گفته‌اند: »شــايد به آقاي غضنفري مشاوره داده‌اند كه 
اتهامات را در قالب سؤال طرح كن تا راه فرار حقوقي داشته باشي؛ لذا 
به روش سؤالي دهها اتهام را مطرح مي‌كند.« پيش از اينكه به عنوان 
نماينده مردم وارد مجلس شوم، بنده يك محقق، نويسنده و پژوهشگر 
بوده و همواره تلاش كرده‌ا‌م هنگامي كه در مورد مطلبي مســتندات 
يا شواهد و قرائني نداشته باشم، آن را مطرح نكنم. كتاب‌هاي متعدد 
بنده كه در زمينه تاريخ معاصر ايران، دفاع مقدس، پرونده هسته‌اي، 
جنايات امريكا در ايران اســت، خود گوياي اين سبك و سياق بنده 
است. در كتاب‌ها و مقالاتم سعي كرده‌ام براي هر مطلبي حداقل يك 
رفرنس ارائه دهم. بنده اگر مي‌خواســتم راه فرار حقوقي براي خودم 
درست كنم، عليه حسن روحاني در سال ۱۳۹۶ يك متن حدود ۴۰۰ 
صفحه‌اي منتشر نمي‌كردم كه بر مبناي آن از من شكايت كنند. البته 
پيش از انتشار اين متن، خلاصه‌اي از مستندات را به شوراي محترم 

نگهبان ارائه كرده بودم. 
در ادامه مطلب با اشــاره به عبارت بنده كه خطاب به آقاي پزشكيان 
گفته بودم »برخلاف ادعاي شــما اكثريت مردم با مذاكره با شيطان 
مخالفند«، نوشته‌اند: آيا مذاكره بدون اجازه رهبري انجام مي‌شود؟ 
اصلًا چنين امكاني در ايران وجود دارد و اكنون قاليباف خودســرانه 
وارد اين گود شده است؟ اولاً در مورد اينكه اكثريت مردم با مذاكره با 
شيطان مخالفند، چنانچه كسي شك دارد، در اجتماعات شبانه مردم 
در شهرهاي مختلف كشور حضور يابد و نظر آنان را سؤال كند تا صحت 
اين مطلب برايش روشن شود. ثانياً آيا امام شهيد ما با مذاكره با امريكا 
موافق بود؟ اگر پاسخ شــما مثبت است، پس جملات پرشمار و مكرر 
رهبر شهيد در نهي و بدبيني نسبت به مذاكره با امريكا خطاب به چه 
كساني ايراد گرديده؟ عباراتي همچون: مذاكره با امريكا بي‌فايده است، 
هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، خسارت محض است و. . . آيا جز اين است 

كه مخاطب اصلي مقام معظم رهبري در مطالب فوق، مسئولان اصلي 
كشور بوده‌اند؟ پس چرا مسئولان به هشدارها و تذكرات متعدد امام 
شهيد توجه نمي‌كردند و مدام با امريكايي‌ها مذاكره مي‌كردند؟ ممكن 
است بفرماييد سخنان فوق كه از سوي امام شهيد ما بيان شده درست 
است، اما بالاخره مسئولان دولتي نيز با اجازه ايشان مذاكره كرده‌اند. در 
شرايطي كه يك رئيس‌جمهور مي‌آيد و به رغم علم به مخالفت رهبري 
اصرار بر مذاكره بــا امريكا مي‌كند، رهبري چــه كار مي‌تواند بكند؟ 
هرچه توضيح مي‌دهد كه اين راه به نتيجه نمي‌رســد و جز خسارت 
در پيش نخواهد داشت، ولي مســئول مربوطه نمي‌پذيرد و همچنان 
اصرار بر مذاكره با امريكا مي‌كند، هيچ راهي براي رهبري نمي‌ماند جز 
اينكه بگويد: خب برويد مذاكره كنيد، اما ما به اين مذاكرات خوشبين 
نيستيم. برويد تا به بن‌بست برسيد و در عمل آن را تجربه كنيد. بله، از 

رهبري اجازه مي‌گيرند، اما اجازه اين‌گونه. 
نوشته‌اند: »مشمئزكننده‌ترين بخش سخن ايشان آنجاست كه خطاب 
به پزشكيان مي‌گويد شما گفته‌ايد ما اهل جنگيم و قايم نمي‌شويم و 
از اين عبارت نتيجه گرفته است كه شما به رهبري تكه انداخته‌اي و 
قصدتان تحريك رهبري است كه بيرون بيايد و ترور شود. ببينيد چطور 
بين يك جمله پزشــكيان با رهبري ارتباط بي‌ربطي برقرار مي‌كند و 
چطور رهبري را تحقير مي‌كند كه با يك جمله پزشــكيان تحريك 
مي‌شــود و تن به ترور مي‌دهد! لذا ببينيد كه چقدر بحث بي‌منطق و 
بي‌ربط است. « اولاً عبارتي كه نقل كرده‌اند از من نيست و اشتباه است. 
عبارت من از قول آقاي پزشكيان اين بود: »اگر بخواهيم قايم شويم، 
اصلًا چرا مي‌جنگيم؟« بين اين جمله با آن چيزي كه ايشان نوشته‌اند 
فاصله زيادي است. موضوع آنجاســت كه آقاي پزشكيان اهل جنگ 
نيست. ايشان همان هفته اول جنگ درصدد بود با ختم درگيري‌هاي 
نظامي، آتش‌بس را بپذيرد. لذا عبارت »اصلًا چرا مي‌جنگيم؟« مربوط 
به ايشان نمي‌شود و در ايشــان صدق نمي‌كند. طي همين يك ماه و 
نيم پس از آتش‌بس نيز ايشــان بارها با ادامه جنگ مخالفت كرده و 
گفته كشــور نمي‌تواند ادامه جنگ را تحمل كند. لذا عبارت »اصلًا 
چرا مي‌جنگيم؟« مربوط به رهبري است كه بر ادامه مقاومت تأكيد 
دارند. پس قسمت اول عبارت مذكور، يعني »اگر بخواهيم قايم شويم« 
نيز كنايه به رهبري دارد كه در جايي اقامت دارند كه دشــمن نتواند 
به ايشان صدمه بزند. پزشــكيان در جايي قايم نشده كه اين عبارت 
مربوط به خود وي باشد. لذا مي‌بينيد اين بحث نه تنها رهبري را تحقير 
نمي‌كند و بي‌منطق و بي‌ربط نيست، بلكه كاملًا منطقي و با ربط است. 
آقاي گنجي گفته‌اند: »در مدل ديني، نقد در قالب امر به معروف و نهي 
از منكر مي‌آيد و ابتدا به خود فرد گفته مي‌شود. اگر فرد شأن حكومتي 
داشت و بر راه غلط خود اصرار كرد، سپس آن را به رسانه مي‌كشانند. 
جناب غضنفري نمونه‌اي در اين زمينه است و سابقه دارد كه به جاي نقد 
عملكرد، بارها به شخصيت افراد پرداخته است. نظير جاسوسي، بهايي، 
ساواكي و يهودي. . . اينها نقد نيست، بلكه نابودكننده تقواي فردي است 
و روح و روان جامعه را مي‌سايد و توليد تنفر مي‌كند. « همان‌گونه كه 
آقاي گنجي اشــاره كردند، ما نيز همان روش را عمل كرده‌ايم؛ يعني 
بارها به آقاي پزشكيان چه در جلسات و چه در صحن مجلس تذكر داده 
شده است. بارها به ايشان نامه نوشته شده و خطاهاي ايشان را يادآوري 
كرده‌ايم. اما ايشان گوش شنوايي نداشته. حتي در يك مورد در سال 
۱۴۰۳، حدود ۱۳۰ نماينده نامه‌اي را امضا كردند و در آن مشــكلات 
اقتصادي كشور و راه‌حل‌هاي آن را بيان كردند، اما متأسفانه توجهي به 
نامه نمايندگان نشد. در ماجراي حذف ارز ترجيحي در زمستان ۱۴۰۴ 
نيز نمايندگان آثار زيانبار اين كار و آشوب‌هايي كه در پي خواهد داشت 

را متذكر شدند، اما توجهي نشد. گفته‌اند كه بنده به جاي نقد عملكرد، 
بارها به شــخصيت افراد پرداخته‌ام؛ نظير جاسوسي، بهايي، ساواكي، 
يهودي. . . اينها نقد نيســت. قبلًا اشــاره كرده‌ام، بنده پيش از شروع 
نمايندگي مجلس، پژوهشگر و محقق تاريخ معاصر بودم. بخش قابل 
توجهي از كارهاي پژوهشي بنده با اسناد ساواك و اسناد لانه جاسوسي 
امريكا و كتاب‌هاي شخصيت‌هاي امريكايي و انگليسي و شخصيت‌هاي 
حكومت پهلوي سر و كار داشته است. خب معلوم است وقتي در مورد 
دخالت‌هاي امريكا در ايران كتاب مي‌نويسم، به سوابق افراد نظير بهايي 
يا يهودي بودنشــان اشاره مي‌كنم؛ به جاسوســي آنان براي امريكا يا 
انگليس يا سوابق ارتباطشان با ساواك اشاره مي‌كنم. كجاي اين كار 
ايراد دارد؟ اگر هم منظور ايشان برخي چهره‌ها و شخصيت‌هاي مرتبط 
با دولت كنوني است، ســوابق آنان را نيز عمدتاً از روي كتاب خاطرات 

خودشان نقل كرده‌ام. 
آقاي گنجي گفته‌اند: »قبلًا چنين فرهنگ و چنين آسيبي نداشتيم 
كه اگر فردي از جايگاه حقوقي‌اش نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب نوشت 
و مطالبي را در حوزه كاري خودش يادآور شد يا نظري خواست، او را 
متهم به خيانت و توطئه و همســويي با دشمن و نفوذ بكنيم. اگر يك 
مسئولي به رهبري نامه‌اي بنويســد يا نظرات كارشناسي بنويسد، يا 
راه حل بخواهد يا موضوعي را يادآور شــود، ما او را خائن بدانيم. « اين 
جملاتي كه آقاي گنجي نوشته چه ربطي به مطالب بيان شده توسط 
بنده دارد؟ در كجا بنده گفته‌ام نامه‌اي كه آقاي پزشكيان نوشته مصداق 
خيانت و توطئه و همســويي با دشمن و نفوذ اســت؟ اينها چيزهايي 
است كه ايشان از خودش درآورده و به بنده نســبت مي‌دهد، اما اگر 
منظورشان اين است كه در سال‌هاي قبل چنين آسيبي نداشتيم كه 
اگر فردي از جايگاه حقوقي‌اش نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب نوشــت 
و مطالبي در حوزه كاري خودش يادآور شــد، او را متهم به خيانت و 
توطئه و همسويي با دشمن بكنيم، ظاهراً نامه گستاخانه و تهديدآميز 
۱۹ خرداد ۱۳۸۸ جناب هاشمي رفسنجاني ـ همان نامه بدون سلام 
والسلام ـ خطاب به رهبري را فراموش كرده‌اند. آيا به خاطر دارند كه 
بسياري از شخصيت‌هاي انقلابي به شدت از اين نامه هاشمي رفسنجاني 
انتقاد كرده و آن را همسويي با توطئه‌هاي دشمن مي‌دانستند؟ ايشان در 
بخش ديگري از مطالب خود گفته‌اند: »آنجايي كه دستوري از رهبري 
مي‌آيد و رئيس‌جمهور تمكين مي‌كند و خودش را تابع مي‌داند و اين را 
رسماً اعلام مي‌كند، ما نبايد به صورت مشكوك با مسئله برخورد بكنيم. 
آقاي پزشكيان را صاحب خصلت ايستادن مقابل رهبري نمي‌دانم. « 
آقاي گنجي حتماً به ياد دارند هنگامي كه آقاي پزشكيان رئيس‌جمهور 
شد، امام شهيد ما به ايشان ســفارش كردند همكاران خود را از ميان 
افرادي انتخاب كنيد كه از بن دندان به نظام و انقلاب معتقد باشــند، 
سابقه سوء نداشــته باشند و. . . اما جناب پزشــكيان برخي افراد را به 
عنوان وزير معرفي مي‌كند كه يا متهم پرونده مفاسد اقتصادي بودند، 
يا در فتنه امريكايي ـ اسرائيلي ۱۴۰۱ نقش داشتند، يا در فتنه ۱۳۸۸ 
فعال بودند، يا در تحصن مجلس ششم و نوشتن نامه جام زهر به رهبري 
دست داشتند. كسي را برخلاف قانون به عنوان معاون اول خود معرفي 
مي‌كند كه فرزندش تابعيت آلمان دارد. كسي ديگر را برخلاف قانون به 
عنوان معاون معرفي مي‌كند كه دو فرزندش تابعيت امريكايي دارند. 
كسي را به عنوان معاون معرفي مي‌كند كه در فتنه ۱۴۰۱ نقش داشته 
است. كسي ديگر را به عنوان معاون معرفي مي‌كند كه سابقه بازداشت 
به‌دليل مفاسد اقتصادي داشته اســت. آيا انتخاب چنين همكاراني 

مصداق ايستادن مقابل رهبري است يا نه؟
در انتها گفته‌اند: »امثال غضنفري ظاهراً بايد رئيس‌جمهورشان حسن 

روحاني باشد تا از ســر تا پاي نظام را به سخره بگيرد و متلك بيندازد. 
شايد آن روز قدر امثال پزشكيان و ايضاً شهيد رئيسي دانسته شود. « 
اولاً بنده يك تار موي شهيد رئيسي را با امثال حسن روحاني و پزشكيان 
معاوضه نمي‌كنم. ثانياً بنده در مقابل هتاكي‌ها و پرده‌دري‌هاي حسن 
روحاني چنان ايستادم كه كمتر كسي جرئت آن كار را داشت و سوابق 
سياه قبل و بعد از انقلاب وي را افشا كردم و به اين خاطر هم چند بار از 
بنده شكايت كردند. هنوز هم معتقدم بايد يك رئيس‌جمهور انقلابي 

مانند رئيسي بر سر كار آيد تا امور كشور اصلاح شود.
    

توضيح جوان: 
1- روزنامه جوان در يادداشــت مورد نقد آقاي غضنفري به اين نكته 
اساسي پرداخته بود كه نقد سياسي هنگامي مشروع و انقلابي است 
كه بر پايه انصاف، اخلاق، منطق و شناخت ساختارهاي قانوني كشور 
باشد، وگرنه اتهام‌زني و برچسب‌ زدن، نه تنها به افراد، بلكه به انسجام 
ملي و اعتبار نظام آسيب مي‌زند. نويســنده »جوان« كوشيده است 
بگويد حتي اگر با رئيس‌جمهور مخالف باشيم، حق نداريم براي نقد او 

منطق، انصاف، قانون و اخلاق را قرباني كنيم. 
2- جناب غضنفري در جوابيه خود باز هم به همان خطا دچار شده و 
بعضاً‌ براي اثبات ادعاي خود به مواردي استناد كرده كه اساساً‌ اثبات 
آن در افكار عمومي دشــوار و بلكه غيرممكن اســت. او درباره روابط 
سپاه، نيروهاي مسلح، رهبري و رئيس‌جمهور ادعاهايي مطرح كرده 
كه تاكنون در هيچ رسانه رسمي نيامده و هيچ يك از اين مراجع ياد 
شده هم آن را تاييد نكرده‌اند. بنابراين سخنان او شاهدي ندارد و قابل 
اثبات هم نيست، حتي اگر هم صحت داشته باشد قابل راستي آزمايي 
نيست. علاوه بر اين او در همين جوابيه به مسئولاني در گذشته و حال 
و فرزندان آنها نسبت‌هايي داده كه تاكنون در هيچ مرجع رسمي اثبات 
نشده است و عواقب اين ادعاها اساساً‌ متوجه روزنامه جوان نيست و 

ايشان بايد پاسخگو باشد. 
3- غضنفري جايي ديگر ادعا كرده كه آتش‌بس و جلوگيري از حمله 
به رژيم صهيونيستي، توسط شخص رئيس‌جمهور بوده است، اكنون 
و به فرض محال اگر چنين ادعايي درست باشــد، انگشت اتهام بايد 
به سمت نيروهاي مسلح باشد كه بر اســاس قانون در سلسله مراتب 
فرمانده كل قوا تعريف شده‌اند و اينجا برخلاف قانون اساسي به جاي 
تبعيت از رهبري، از رئيس‌جمهور دستور گرفته‌اند. در چنين حالتي، 
چرا ايشان نســبت به عدم تبعيت نيروهاي مسلح از فرمانده كل قوا، 

سكوت كرده است؟
4- يادداشت »جوان« سوم خرداد و درســت چهار روز پيش از پيام 
حكيمانه رهبر معظم انقلاب به مجلس شــوراي اسلامي منتشر شد 
كه معظم‌له در آن پيام تصريح كردند: »شــكر ايــن موهبت)نعمت 
عظيم وحدت ملي( اهتمــام آحاد ملت، خصوصــاً نخبگان فكري و 
سياسي از جمله نمايندگان مجلس به صيانت از اين وحدت و پرهيز از 
اختلافات پوچ سياسي و برجسته كردن تفاوت‌هاي اجتماعي است.« 
و نيز فرمودند: »تك‌تك جان‌فداياني كه دلشان براي اسلام و انقلاب 
يا استقلال و ســربلندي ايران مي‌تپد، از اين پس، بيش از پيش براي 
پاسداري از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پيوسته ملت اهتمام ورزند 
و اختلافات غيرموجه و حتي موجّه را به تنازع و تفرقه تبديل نكنند و 
قولاً و عملًا مظهر انسجام و يكپارچگي ملت باشند.« اكنون اين سؤال 
اساسي از جناب غضنفري مطرح است، آنچه ايشان در آن فايل ادعا 
كردند، چه نسبتي با پيام مشفقانه رهبر معظم انقلاب دارد؟ قضاوت 

در اين‌باره را به خوانندگان محترم وا مي‌گذاريم.

گعده تحقيرشدگان در اوكراين

جوابيه غضنفري به يادداشت »جوان«
    جوابیه
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